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کتابخانه پیشرفت

ــدن از کفم بـــرود! بـــرای همین این  ش
پــیــشــنــهــادهــا اگــرچــه مــهــم انــد، بــرایــم 
پذیرفتنی نیستند. هدفی که انتخاب 
کرده ام برایم مهم است. نمی خواهم به 

این راحتی از آن منحرف بشوم.
حالا که دوباره در کوچه پس کوچه های 
ــدم مـــی زنـــم، داســتــان  روســتــایــمــان قـ
ــال1350 مــی آیــد جلوی  خشکسالی ســ
چشمانم. آنچه ذهنم را درگیر خودش 
ــرده، تــربــیــت نــیــروی انــســانــی اســت.  ــ ک
 بهترین کاری که می شود برای 

ً
طبیعتا

کــشــور انــجــام داد، ســرمــایــه گــذاری و 
تربیت نیروی انسانی است. بچه های 
سیستان اگر قوی بشوند و سربه راه، 
خــودشــان گلیم خــودشــان و شــهــر و 
روستایشان را از آب بیرون می کشند. 
ضــرب الــمــثــلــی چــیــنــی را هــمــیــشــه به 
خاطر دارم: اگــر می خواهید محصول 
یک ساله برداشت کنید گندم بکارید؛ 
ــد مــحــصــول 10  ســالــه  ــی ــواه ــی خ ــر م ــ اگ
بـــرداشـــت کــنــیــد، درخــــت بــکــاریــد؛ اگــر 
می خواهید محصول صدساله و بیش 
از آن برداشت کنید، روی نیروی انسانی 

سرمایه گذاری کنید.
درباره این موضوع یک بار هم پروفسور 
فاکس که از استادان معروف آکسفورد 

بود، به من ایرادی گرفت.
- می دانید فرق ما با شما چیست؟

- چیست؟!

- ما اگر بخواهیم صد تا متخصص در رشته ای پیدا بکنیم، روی پنج  هزار 
نفر سرمایه گذاری می کنیم تا از دل این پنج  هزار نفر صد تا آدم به دردبخور 
گیرمان بیاید؛ ولی شما وقتی می خواهید صد تا متخصص در یک رشته 
 
ً
گیرتان بیاید، حتی حاضر نیستید روی 150 نفر سرمایه گذاری بکنید. دقیقا

همین صد تا را می خواهید و طبیعی است که سخت گیرتان می آید.
 راست هم می گوید؛ مثلاً سال های سال در این حوزه های علمیه 

ً
واقعا

ســرمــایــه گــذاری شــده اســت تــا اینکه از دل ایــن هــا انــســان هــای بــزرگ و 
وارسته ای مانند امام خمینی و آقایان خامنه ای و بهشتی و مطهری بیرون 
بیاید. به این ترتیب، هدف اصلی ام را تربیت نیروی انسانی متخصص و 
متعهد انتخاب می کنم؛ اما حالا که دانشگاه تعطیل است، نباید بیکار 
بنشینم. برای تحقق این هدف، تدریس در آموزش  و پرورش را شروع 

می کنم.
به رئیس فرهنگ زابــل اعــلام می کنم که حاضرم مفت و مجانی در هر 
پایه ای درس بدهم. هر نقطه ای از سیستان باشد می روم. متأسفانه این 
بنده خدا وقتی با من روبه رو می شود و آمادگی ام را برای این کار می بیند، 
 از آینده و جایگاهش می ترسد. بشدت احساس خطر می کند. فکر 

ً
ظاهرا

می کند با دکترایی که از آکسفورد انگلیس گرفته ام، می خواهم جای او را 
بگیرم! بنابراین من را چندان تحویل نمی گیرد. یک روز که دارم با اتوبوس 
از زابل به زاهدان می روم، آقای بردبار رئیس فرهنگ بخش زهک اتفاقی 
می آید و صندلی کناری ام می نشیند. فرصت خیلی خوبی است. شروع 
می کنم به صحبت کردن. وقتی تحصیلات و وضعم را متوجه می شود، 
مــی گــویــد: »حــالا کــه دانشگاه ها تعطیل اســت، اگــر علاقه مند هستی 
می توانی بیایی زهک پهلوی ما و تدریس کنی. اگر این افتخار را به ما بدهی، 

با کمال میل می توانیم در خدمتت باشیم.«
کور از خدا چه می خواهد؟ دو چشم بینا. بــرای اینکه ظاهرسازی کنم و 
بلافاصله پیشنهادش را قبول نکنم، الکی کمی تأمل می کنم؛ کمی کلاس 

می گذارم و بعد پیشنهادش را می پذیرم.
پیش از مشغول شدن، کـــاری را کــه چند ســال قبل نیمه کاره مانده 
بـــود، بــه ســرانــجــام مــی رســانــم: در همین شهر خــودمــان بــا دخــتــر یکی 

اگر می خواهید 
محصول 
یک ساله 

برداشت کنید 
گندم بکارید؛ 

اگر می خواهید 
محصول 
ده ساله 

برداشت کنید، 
درخت بکارید؛ 

اگر می خواهید 
محصول 

صدساله و 
بیش از آن 

برداشت 
کنید، روی 

نیروی انسانی 
سرمایه گذاری 

کنید
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